
 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

******************************* 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 21۹۹ /21 /۶مطابق با   2441سیزدهم رجب

 (                          السلام علیه) علی امام منان مؤ امیر سعادت با میلاد

تبریک و تهنیت بر همه ارادتمندان و   (السلام علیه) علی امام منان مؤ امیرمبارک باد میلاد مسعود 

های از این مناسبت نصیب و روزی همه  موالیان و محبّین اهل بیت عصمت و طهارت و بهترین بهره

 .شیعیان و مسلمانان  و محرومین جهان باد

ةِ، الْمُضِیئَةِ الْمُثْمِ  وْحَةِ الْهَاشِمِیَّ ةِ، وَالدَّ بَوِیَّ جَرَةِ النَّ لامُ عَلىَ الشَّ ةِ الْمُونِقَةِ بِالْْمَِامَةِ، وَعَلىٰ ضَجِیعَیْكَ السَّ بُوَّ رَةِ بِالنُّ

لامُ عَلَ  اهِرِینَ، السَّ بِینَ الطَّ یِّ لامُ عَلَیْكَ وَعَلىَٰ أهَْلِ بَیْتِكَ الطَّ لامُ . السَّ یْكَ وَعَلىَ الْمَلائِكَةِ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَیْهِمَا السَّ

 بِقَبْرِكَ  الْمُحْدِقِینَ بِكَ وَالْحَافِّینَ 

 

عْماءِ شاکرٌ وَفِی »حضرت امیر)صلوات الله و سلامه علیه( فرمود:  کرِ، کثیرُ الفِکرِ، عَلَی النَّ الَْمُؤْمِنُ دائِمُ الذِّ

نعمت های الهی سپاس گزار و در  مؤمن، همواره به یاد خداست، بسیار می اندیشد، بر - الْبَلاءِ صابِرٌ 

 (221، ص 2غرر الحکم و درر الکلم، ج «.)گرفتاری ها صبور است

  موضوع تدبر:

منان  به عنوان ؤن امیرمنیترین آیت حق یعنی وجود ناز اگر بخواهیم این چهار خصلت را درآئینه بزرگ

  زندگی آن حضرت مواجههایی از تاریخ  برگی از فضایل و مناقب آن حضرت ببینیم، با چه صحنه

 خواهیم شد؟

 سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس   گر تشنه فیض رحمتی ای حافظ 

 

 پاسخ:

 کعبه بر خود شکافت که تفسیر توحید علی است

اندازد. براستی راز ولادت  ای بسیار متفاوت ما را به یاد اراده الهی می اولین توجه ولادتی است که بگونه

رای پاسخ به این سؤال اول باید دانست راز طواف خانه کعبه چیست؟ آن حضرت در خانه کعبه چیست؟ ب

آیا دلیل آن دعوت به توحید و گردیدن بر مدار توحید نیست؟ مگر راز ولادت علی علیه السلام در خانه 

 خدا چیزی غیر از این است؟ 

عملی توحید در زندگی  دهد که: تفسیر یعنی اینکه خداوند تفسیر روشنی از خانه خود را اینچنین ارائه می 

فلسفه وجودی  ،به اراده الهی ،مرام و مسلک علی)ع( است . گواینکه کعبه دهان باز کرده، شما انسانها 



بر مدار حق  ،کند: موحد حقیقی بودن یعنی علی )ع( وسیله مولود خود این گونه فریاد میه خود را ب

 چرخیدن یعنی علی)ع(.

اگر از ظاهر خانه کعبه گذشتیم و معتقد شدیم که حقیقت خانه، کعبه دل است، یعنی قلب انسان حرم و  

خانه خداست که جز خدا نباید در آن باشد. در این صورت تفسیر مولود کعبه یعنی اینکه: باز هم خانه خدا 

صال علی است که عشق دهد و آن عشق به علی و صفات و خ )کعبه دل( از خود تفسیر روشنی ارائه می

 به خدا ست .

، ولایت است. زیرا فرمود من از شما مزد رسالت  (ص)از این رو حاصل رسالت در تفسیر رسول خدا 

و فرمود : « 11شوری/ – لا أسئلکم علیه اجرا الّا المودة فی القربی» دت به اهل بیتم خواهم جز  موّ  نمی

  )خطبه غدیر(« .والاه و عاد من عاداه من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من»

بینیم؟ آیا خانه کعبه حق داشت که دهانی  تفسیر توحید را چگونه می)ع( حال بیائید ببینیم ما در وجود علی 

گردیدن گرد من یعنی بر مدار توحید بودن یعنی اقتدا به علی،   گویا شود و وجود علی را فریاد کند که :

  ؟هم السلام(فاطمه و فرزندان پاکش)علی

 همه کتاب انبیا حکایت علی بود           الا که رحمت آیتی زرحمت علی بود 

 اجلّ نعمت خدا ولایت علی بود بهشت و هر چه اندر او عنایت علی بود 

 

 به روایت اهل سنت: کعبه چگونه نام علی را فریاد کرد؟

 وُلدَِ بِمکَّةَ الْمُشَرّفَةَ داخِلَ بَیْتِ الْحَرامِ ...»کند:  محمد مالکی از علمای اهل سنت ماجرا را چنین بازگو می

علی در داخل خانه خدا در مکه، روز جمعه سیزدهم ماه خدا، رجب سال سی از عام الفیل به دنیا  -

 (481ص  1) مستدرک صحیحین  ج «آمد...

 ،که خدای بلند مرتبه قبل از او کسی در داخل خانه خدا به دنیا نیامده بود و این ولادت فضیلتی است »

را به آن اختصاص داده است، برای تجلیل او و بالا بردن مرتبه او و آشکار نمودن  (علیه السلام)علی 

 ( 21) الفصول المهمة، ص «کرامت و بزرگواری او

اخبار به تواتر رسیده که فاطمه دختر اسد، امیرالمؤمنین »گوید:  حاکم نیشابوری دانشمند اهل سنت می

  (481، ص1)مستدرک حاکم، ج «بن ابیطالب کرم الله وجهه را در درون کعبه زائید.علی 

اخبار متواتر »پدر عبدالعزیز دهلوی نوشته است: « شاه ولی الله »احمد بن عبدالرحیم دهلوی مشهوربه 

دهم زاست که فاطمه دختر اسد امیرالمؤمنین علی را در درون کعبه زائید. آن حضرت درروز جمعه سی

عام الفیل در کعبه متولد گردید، و هیچ کس جز او نه قبل و نه بعد از وی در  زاه رجب سی سال بعد ام

 ( 14۹، ص1) مروج الذهب، ج«.کعبه متولد نگردید

اینکه »شهاب الدین سید محمود الوسی صاحب تفسیر کبیر اهل سنت در مدح مولای متقیان می نویسد: 

خسار او( در خانه خدا متولد شده، در دنیا امری مشهور، و در کتب امیر، کرم الله وجهه )گرامی باد ر

قین سنی و شیعه ذکر شده است ... جز او، کرم الله وجهه کسی در خانه خدا متولد نشده و چقدر یفر

سبحان من یضع الاشیاء فی مناسب است که امام ائمه در محلی که قبله مسلمین است متولد گردد. 

 (21)شرح قصیده عبدالباقی افندی، ص حاکمینمواضعها و هو احکم ال



 او در کعبه شد پدیدار و به محراب شد شهید           نازم به حسن مطلع و حسن ختام

 

 یا فاطِمَةُ سَمّیهِ عَلیّا )یا فاطمه نام او را علی بگذار(

فرزندان عبدالعزّی سعید بن جبیر از یزید بن قعنب نقل نموده که من با عباس بن عبدالمطلب و گروهی از 

در مقابل خانه خدا نشسته بودیم که ناگهان فاطمه دختر اسد مادر امیرالمؤمنین که نه ماهه باردار بود و 

فَقالتَْ رَبِّ اِنّی مُؤمِنَةٌ بکَِ ... بِحَقِّ الْمَوْلوُدِ الَّذی فِی بَطْنی لمّا »درد زایمان او را گرفته بود، ظاهر شد، 

رْتَ عَلَیَّ وِ  کتابهایی که از طرف تو نازل شده : پروردگارا! به تو و پیامبران وپس فاطمه گفت  - لادَتییَسَّ

اند، ایمان دارم و سخن جدّم ابراهیم خلیل را تصدیق می کنم؛ او که این خانه عتیق را بنا کرد. پس به حق 

را بر من آسان آن کسی که این خانه را ساخت، و به حق کودکی که در رحم دارم، ولادت این کودک 

 (22، حدیث 8، ص11)بحارالانوار، ج «فرما!

یزید بن قعنب می گوید: ما دیدیم که خانه خدا از پشت شکافته شد )محل مستجار( و فاطمه داخل خانه شد  

و ما دیگر او را ندیدیم، و دیوار دوباره به حال اوّل برگشت، به ذهن ما رسید که قفل در خانه خدا را باز 

پس دانستیم که این مسئله کاری است از  - فَعَلمِْنا انََّ ذلکَِ امَْرٌ مِنَ امَْرِ اّلله ِ عَزّوجَلّ »باز نشد،  کنیم، ولی

 ( 11، ص۶) الغدیر، علامّه امینی، ج «طرف خدای عزیز و جلیل.

مَنی مِنَ النِّساءِ ... »وقتی از خانه بیرون آمد، گفت:   لْتُ عَلی مَنْ تَقَدَّ به راستی من بر زنهای  -اِنّی فُضِّ

دختر مزاحم )همسر فرعون( خدا را پنهانی در جایی عبادت کرد که  هپیش از خود برتری یافتم؛ زیرا آسی

دوست نمی داشت در آن مکان )یعنی کاخ فرعون( خدا را عبادت کند، مگر در حال ناچاری. و به 

رطب تازه ای از آن بخورد، ولی  راستی مریم دختر عمران درخت خشک خرما را با دستش تکان داد تا

) بحارالانوار،  «من داخل خانه خدا شدم و از میوه های بهشتی و ورقها )یا روزیها(ی آن استفاده بردم.

  (8، ص11ج

پس هنگامی که   - فَلمّا ارَدْتُ انَْ اخَْرُجَ هَتَفَ بی هاتفٌِ یا فاطِمَةُ سَمّیهِ عَلیّا ...»فاطمه بنت اسد می گوید:  

ستم ]از کعبه[ خارج شوم، هاتفی ]از غیب[ مرا ندا داد: ای فاطمه ]او را[ به نام علی نام گذاری کن! خوا

پس او علی است و خدای علیّ اعَْلی است که می گوید: به راستی، اسم او را از اسم خودم جدا ساختم و 

و او کسی است که... بر بام او را به ادب خود پرورش دادم و او را بر پیچیدگیهای علم خود آگاه ساختم 

خانه من اذان خواهد گفت و مرا تقدیس و تمجید خواهد نمود. پس خوش به حال کسی که او را دوست 

 (28، ص11)بحار، ج «بدارد و اطاعتش کند و وای بر کسی که او را دشمن بدارد و نافرمانی کند.

 به گفتگوی او کنممن ار به قبله رو کنم به عشق روی او کنم     اقامه صلات را 

 گر از وطن سفر کنم سفر به سوی او کنم     زحج و بیت بگذرم طواف کوی او کنم 

 خاست در رحم مادر به احترام پیامبر )ص( بر می

جلال الدین محمد دوانی فیلسوف مشهور که از مفاخر علمای عامه بوده و در اواخر عمر شیعه شده 

این که جمهور اهل سنت از میان »می نویسد: « اثبات الولایه نور الهدایه فی »، در کتاب فارسی است

می گویند )یعنی گرامی باد رخسار او( « کرم الله وجهه »تمام صحابه پیغمبر فقط به علی )علیه السلام( 

به دو علت است: یکی این که در میان صحابه تنها علی )علیه السلام( بوده است که قبل ازبلوغ اسلام 

در مقابل بت نایستاد و کرنش نکرد، و دیگر این که نوشته اند; زمانی که فاطمه دختر اسد آورد، و هرگز 

مادر علی )علیه السلام( آبستن به حضرت بود، هرگاه محمد بن عبدالله )صلی الله علیه و آله( را می دید، 



وزی گفت: ای ناگهان به احترام آن حضرت برمی خاست و ادای احترام می کرد. پیغمبر آینده اسلام ر

مادر! تو آبستنی، من راضی نیستم برای من این طور از جا برخیزی، فاطمه گفت: به خدا قسم هرگاه شما 

 را می بینم،جنینی که در شکم دارم طوری جابجا می شود که مرا ناگزیر می سازد از جا بلند شوم!

 م موی علیاز خُم دوست، جوانم به خَ      فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی 

 

 :ای از مناقب مولای متقیان شمه

 

پیامبر  ید، در آن زمان ابوطالب عموادر مكه رخ د یبزرگ ییك سال قحط در آغوش پیامبر )ص(:

بهتر شدن  یخود عباس پیشنهاد كرد كه برا یعائله زیاد و هزینه سنگین بود. پیامبر به عمو یدارا

را تحت تكفل بگیرند؛ عباس با موافقت ابوطالب، جعفر را  یاز و یابوطالب هر كدام فرزند یاوضاع مال

، 1)ابن اثیر/ الكامل في التاریخ/ ج را به خانه خودش برد..  یبه نزد خود برد و پیامبر نیز حضرت عل

 ( 18ص 

و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لي في کل یوم من اخلاقه علما و »منین فرمود: ؤامیر الم

مادر.  یچنانکه شتر بچه در پ -در سفر و حضر  -او )پیامبر ص( بودم  یمن در پ - بالاقتداء به ییامرن

، 2۹1)خطبه گماشت  یآن م یداشت و مرا به پیرو یبرپا م یا من از اخلاق خود نشانه یهر روز برا

 ( 111ص 

نازل گردید و او را جبرئیل برای نخستین بار بر پیامبر  یدر كتب صحاح اهل سنّت روایت شده كه وقت

) ابن ابي الحدید/ شرح نهج البلاغه/ ج «به مقام رسالت مفتخر ساخت، علي )ع( در كنار پیامبر اسلام بود

دیدم و  یو پیامبر را م یوح یروشنای -أري نور الوحي و الرساله و اشم ریح النبوه » ( 108، ص 21

 (2۹1خطبه نهج البلاغه، ) «شنودم. ینبوت را م یبو

 همه کتاب انبیا حکایت علی بود     الا که رحمت آیتی زرحمت علی بود     

 اجلّ نعمت خدا ولایت علی بود بهشت و هر چه اندر او عنایت علی بود                   

 

از  یبالاجماع و تواریخ اهل سنت نیز در بسیار یتواریخ شیع  اول مسلمان یا اول جلوه نور محمّدی:

)ع( اشاره  یاند. پیش از همه خود پیامبر اكرم به پیشقدم بودن عل مطلب را تصریح نموده منابع خود این

نخستین كسي كه در روز رستاخیز با من در كنار »از یاران خود فرمود:  یكند، كه در میان جمع یم

ب في ) ابن عبدالبر/ الْستیعا«بن ابیطالب است یترین شما در اسلام، عل كند پیشقدم یحوض ملاقات م

 (18، ص 1هـق/ ج  2118معرفة الأصحاب/ چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربي 

آنها را به اسلام  یبستگان خود كه تمام یپیامبر اسلام در مهمان  من در میان شما:  و خلیفۀ یبرادر و وص

)ع( از  یع( دعوتش را اجابت ننمود؛ كه پس از سه بار اعلام حمایت عل) یجز عل یكسدعوت كرد، 

هاشم  خود را در مجلس بزرگان بني یپیامبر، حضرت دست خود را بر دست علي زد و دو جمله تاریخ

) طبري «من در میان شماست  هان اي خویشاوندان و بستگان من! علي برادر و وصي و خلیفۀ»فرمود: 

 (121، ص 1/ تاریخ الامم والملوك/ ج 



وَ مِنَ النّاسِ مَنّ یَشّري نفسه »خوانیم:  رۀ مباركه بقره میسو 101در آیه  جان به فدای رسول خدا )ص(:

خدا  یبعضي از مردم با ایمان، جان خود را براي كسب خشنود - ابتغاءَ مَرضاتِ الله والله رَؤوفُ بِالعِّباد

عموم مفسّران از جمله مفسران اهل سنت قائلند كه «. فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است یم

پیامبر، علي )ع( خوابید تا  ی)ع( در لیلة المبیت ) آن شبي كه بجا یبزرگ عل یین آیه دربارۀ فداكارا

 (1۶1، ص 21الحدید/ شرح نهج البلاغه ، ج  ی) ابن ابحضرت به مدینه هجرت كنند( نازل شده است.

پیامبر پس از ورود به مدینه دستور داد تا بین مهاجران و انصار، پیمان  عقد اخوت با رسول خدا)ص(:

شدند، از نظر كمالات و فضیلت شبیه هم بودند،  یكه با هم برادر م یبوجود آید، البته هر دو نفر یبرادر

رت اشكبار به حض ی)ع( كه تنها مانده بود با چشمان یتعیین كردند، عل یهر كدام برادر یپس از آنكه برا

 !« یبرقرار نكرد یبرادر یبین من و كس»عرض كرد: 

/ المستدرك علي ی) حاكم نیشابور.«یتو برادر من در دو جهان هست»حضرت رسول فرمودند: 

 (24، ص 1ن،ج یالصحیح

حضرت امیر )ع( در بیست و شش غزوه همراه پیامبر بود و فقط  الگوی اخلاص و جهاد فی سبیل الله:

)ع( به  یرفت، منافقان در غیاب پیامبر در مدینه توطئه كنند، حضرت عل یآن مدر غزوۀ تبوك كه بیم 

 ( 1۹) ارشاد مفید، ص دستور پیامبر در مدینه ماند.

معاویه روبرو  یكه در سال دوم هجرت رخ داد، علي )ع( در جنگ تن به تن با ولید، دائ در جنگ بدر

همرزم خود عبیده رفت و عتبه كه جد معاویه بود درآورد. سپس به كمك ی را از پا یشد و بلافاصله و

به  یراویان شیعه و سن» اند(  و شش تن بوده یرا نیز به هلاكت رساند. )کشتگان جنگ بدر حدودا س

كه در مورد قاتل  یبن ابیطالب )ع( شخصاٌ كشته است، به جز كسان یاند كه این عده را عل اتفاق نوشته

 . ( 1۹) ارشاد مفید، ص «تن آنان با دیگران شركت داشته است.در كش یآنان اختلاف است و یا عل

عبدالدار و معروف به شجاعت بودند، علی )ع(  یكه از قبیله بنرا پرچمداران قریش  یتمام احد در جنگ

)ع(  یكه پرچمداران قریش را شكست داد عل یكس»گوید:  یبه هلاكت رساند، یكي از مورخین م

)ع( دستور داد به  یاز مشركین را مشاهده كرد كه عازم حمله بودند به عل یبود...پیامبر اسلام گروه

)ع( نیز با حمله به آنان و كشتن چند تن، موجبات متفرق شدن آنان را فراهم كرد،  یآنان حمله كند، عل

 ی)ع( مجدّد به دستور پیامبر به آنان حمله كرد. در این هنگام فرشته وح یدیگر آمدند و عل یباز گروه

رسول خدا فرمود: «.دهد )ع( از خود نشان مي یاست كه عل یاین نهایت فداكار»ه پیامبر عرض كرد: ب

لاسیفَ إلّا » گفت:  یدر این هنگام صدائي از آسمان شنیدند كه م«. او از من است و من هم از او هستم»

) ابن اثیر/ الكامل «نیست یجز عل یجز ذوالفقار و هیچ جوانمرد یهیچ شمشیر - ذوالفقار ولافَتي اِلّا علي

  (214، ص 1في التاریخ، ج 

درآورد،  ی)ع( با جنگاور عرب "عمرو بن عبدود" مبارزه كرد و او را از پا یعل در جنگ خندق نیز

لمُبارزة عليّ بن ابیطالب لعَمْرو بن عَبدِوَد یومَ الخندقِ أفضَلُ »فرماید:  )ع( مي یپیامبر اسلام در مورد عل

همانا مبارزه علي )ع( با عمروبن عبدود در روز )جنگ( خندق برتر از  - تي إلي یوم القیامهمن أعمال أمّ 

 (11، ص 1) المستدرك علي الصحیحین/ ج «.اعمال امت من تا روز قیامت است

ها نشده بودند، پیامبر )ص(فرمود:  از قلعه یحضرت، موفق به فتح برخ یكه فرماندهان اعزام وقتینیز 

كه خدا و  یگشاید، كس یخواهم داد كه خداوند این دژ را بدست او م یم را بدست كسفردا این پرچ»



) الْستیعاب في معرفة «.دارند دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست مي رسول خدا را دوست مي

 (1۶، ص 1الاصحاب/ ج 

 فضل تو را آب بحر کافی نیست            که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارمکتاب 

 خاک زیر پا و آب وضوی علی

جابر بن عبدالله انصاری، روایت کرده است: هنگامی که امام علی علیه السلام مژده فتح خیبر را به 

اگر برخی از امت من درباره تو سخنانی را نمی گفتند، آن گونه که »پیامبر خدا داد، پیامبر به او فرمود: 

ایی می گفتم که مردم، خاک زیر پایت و باقی مانده آب نصارا درباره عیسی می گویند، درباره ات چیزه

وضویت را برای شفا می گرفتند. با این حال، همین برای تو کافی است که تو از منی و من از توام. تو 

وارث منی و من وارث تو. تو برای من مثل هارون برای موسایی؛ جز اینکه پس از من پیامبری نیست. 

ه روش من می جنگی و فردای قیامت بر حوض کوثر، خلیفه من هستی. تو دینم را تو ادا می کنی، ب

نخستین کسی هستی که بر حوض کوثر بر من وارد می شوی. اولین کسی هستی که همراه من لباس بر 

تن می کنی. نخستین فرد امتم هستی که وارد بهشت می شوی. شیعیان تو بر منبرهایی از نور و با روی 

گرد می آیند و من آنان را شفاعت می کنم و آنان همسایه های من در بهشت هستند. سفید، در اطراف من 

جنگ و صلح با تو، جنگ و صلح با من است. راز تو، راز من است. امور آشکار تو، امور آشکار من 

و فرزندان تو، فرزندان من هستند. این تویی که به وعده های من عمل می کنی. همیشه حق با تو بوده و 

زبان تو جاری و در قلب و چشم توست. ایمان با گوشت و خون تو آمیخته، همان گونه که با گوشت و  بر

 (241) امالی شیخ صدوق، ص «.خون من آمیخته است

 «خیرُ الکلام قلَّ و دلّ »علی شد آینه،               به پرده بود جمال جمیل عزّوجل       

 تو، خود، حدیث مفصّل بخوان از این مجمل        من از مفصّل این نکته، مُجملی گفتم 

 گریزی چیست؟ سرچشمه ولایت

« مَن كنتُ مولاه فهذا عليُ مولاه»دانستند:  )ع( می یهمه در حجة الوداع سخن پیامبر)ص( را درباره عل

دید و تطمیع  از دور علي )ع( پراكنده شدند و بیست و پنج سال هاما بعد از رحلت پیامبر )ص( با ت

)ع( به تصریح خودش براي حفظ اسلام و محكم شدن  یرت، خانه نشین شد. و در این مدت علحض

( پس از قبول خلافت نیز سه جنگ مهم رخ داد که  ۶1) نهج البلاغه / نامه دین سكوت كرد. یها پایه

اولی جمل نام داشت، اشخاصی در برابر حضرت علی علیه السلام ایستادند که از صحابه رسول خدا 

بودند و می دانستند علی، جان پیامبر بود و غدیر را با چشمانشان دیده و درک  (صلی الله علیه و آله)

 کرده بودند.

در جنگ دوم؛ صفین، فرماندهان لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به بهانه قرآن بر نیزه کردن لشکر 

همان نخبگانی که در  -نهروان –کفر، صلح و شکست را بر آن حضرت تحمیل کردند. در جنگ سوم 

جنگ صفین، صلح را به حضرت علی علیه السلام تحمیل کردند که حضرت حکمیت را بپذیرد، توبه 

است و بالآخره با آن حضرت جنگیدند.   کردند و گفتند علی هم باید توبه کند که چرا حرف ما را پذیرفته

بشان، جانمازشان بود، با ولی خدا پیکار کردند در این جنگ، مسلمانانی که حافظان قرآن بودند و رختخوا

 (121ـ  1۹2) فروغ ولایت، صص «.و همگی، به جز چند نفر که گریختند، کشته شدند

سؤال این است که این ولایت گریزی از چه چیز سرچشمه می گرفت. مهم ترین علت این ولایت 

وصِیکمُْ ا» کند:  چنین بیان میگریزی، بی بصیرتی برخی خواص و عموم مردم بود. که حضرت آن را 



هَا خَیْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ ... ِ، فَإنَِّ ِ بِتَقْوَى اللهَّ بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش مى کنم که تقوا   -عِبَادَ اللهَّ

 ها نزد خداست. بهترین چیزى است که عباد حق، یکدیگر را به آن سفارش مى کردند و از بهترین عاقبت

بین شما و اهل قبله باب جنگ گشوده شده و این پرچم را به دوش نمى کشد مگر آن که اهل بصیرت و 

استقامت و داناى به موارد حق باشد. پس آنچه را به آن مأمور مى شوید انجام دهید و از آنچه نهى مى 

را شما )از روى جهل( شوید باز ایستید و در کارى تا دقیقا بررسى نکرده اید شتاب نورزید، زیرا آنچه 

 (211) نهج البلاغه،خطبه«منکر آن هستید ما را قدرت تغییر آن هست.

 کوی علی است منزل و جایگه نشست ما      روی علی است قبله این دل حق پرست ما 

 سوی علی است هر زمان به التماس دست ما      بوی علی است باعث حال خراب و مست ما 

 

 


